مدل‌سازی نظری برای تحلیل عملیات روانی
مهدی زاده‌علی

چکیده
با توجه به گسترش روزافزون به‌‌کارگیری عملیات روانی توسط دولت‌ها برای جلب افکار عمومی یا افکار نخبگان ضرورت فهم نظری این پدیده نیز به صورت جدی مطرح شده است اما ماهیت بین رشته‌ای این پدیده موجب شده تا ابزار نظری لازم برای فهم و تحلیل آن در یک حوزة علمی خاص یافت نشود. از آن رو، این حوزه همچنان فاقد مجموعه نظری مدونی در ارتباط با خود است. در این پژوهش تلاش شده تا با نگاهی میان‌رشته‌ای و به کارگیری مدل‌ها و مفاهیم لازم از حوزه‌های علمی مرتبط چارچوبی نظری برای فهم این پدیده ارائه شود.
واژگان کلیدی: عملیات روانی، در معرض‌گذاری، درگیری ذهنی، تغییر نگرش، اثر، چک و کنترل، مدل سیستمیک ارتباطی.
قدرت نرم توانایی دستیابی به اهداف مطلوب از طریق شکل دادن به علایق دیگران و جلب حمایت افکار عمومی، نخبگان و اقناع اذهان به جای اعمال فشار است. ممکن است یک کشور به نتایج مورد نظر خود در سطح جهان دست یابد تنها به این دلیل که از سوی دیگران تحسین شده، الگو قرار گرفته است و دیگران خواهان پیروی از آن هستند. این بعد متأخرِ قدرت، از جذابیت‌های فرهنگی، شخصیتی، ارزش‌های سیاسی و نهادی مرتبط و هم‌سو سرچشمه گرفته است(نای، 1387، صص44-43). اما توجه به این بعد از قدرت ناشی از تحولاتی است که در پی انقلاب ارتباطات رخ داده است. پیشرفت چشمگیر فناوری در عصر حاضر به رشد روزافزون ارتباطات منجر شده به نحوی که جریان اطلاعات مرزهای جغرافیایی را درنوردیده است. اگر بتوان قرن نوزدهم تا نيمه اول قرن بيستم را عصر صنعت و نيمه دوم قرن بيستم تا پايان آن را عصر اتم نامید به جرئت مي‌توان گفت عصر حاضر، عصر پيام و رسانه است.
انقلاب ارتباطات و پیامدهای ناشی از آن تحولات عمده‌ا‌ی را در زیست‌بوم بشر پدید آورده، تحولاتی که عرصه‌های گوناگون حیات بشر را از خود متأثر ساخته است، به نحوی که انسان پس از آن نه تنها نیازها و خواسته‌های جدیدی را درک کرده بلکه شرایط محیطی متفاوتی را نیز تجربه می‌کند. بشر دیگر محدود به مکان نیست و حتی زمان نیز برای او مقیاسی متفاوت یافته است. با پیشرفت فناوری ارتباطات، اکنون حجم انبوهی از اطلاعات در زمانی اندک فاصله میان قاره‌ها را می‌پیماید و اطلاعات چون سیلی جدای از مرزبندی‌هایِ سنتی جغرافیایی، سیاسی و حتی فرهنگی افراد را در جوامع گوناگون در معرض خود قرار می‌دهد. این شرایط جدید محرک پدید آمدن فضایی جدید بودند که در آن روندها متفاوت از گذشته‌اند. در این فضای جدید دیگر دولت‌ها نمی‌توانند با کنترل بر عرضة اطلاعات به سادگی جهت‌گیری‌های افکار عمومی را در جوامع خود تعیین کنند. با اضمحلال کنترل دولت بر ورود و خروج اطلاعات به درون مرزهای خود دیگر این دولت‌ها نیستند که در فضای بین‌الملل تنها مخاطبان یکدیگر باشند. انقلاب ارتباطات این امکان را پدید آورده که مردم نیز در کنار دولت‌های خود، مخاطب دیگر دولت‌ها قرار گیرند. به این ترتیب دولت‌ها این امکان را یافته‌اند تا با ارائه اطلاعات به صورت برنامه‌ریزی شده و اقناع افکار عمومی یا نخبگان و تصمیم‌سازان دیگر دولت‌ها، فشارهایی غیرمستقیم بر آنها وارد سازند(زاده علی، 1389، ص4). به این دلیل شاید جای تعجب نباشد که "ری هيبرت" حضور خبرنگاران همراه با سربازان در جنگ را اولين پيروزي بزرگ جنگ عراق بداند. او در پژوهش خود مشخص ساخت كه چگونه دولت بوش جنگ عراق را از طريق راهبردهاي تبليغاتي و روابط عمومي حرفه‏اي به پيش برد. او در مطالعة خود مفاهيمي همچون چارچوب خبري، تبليغات، رسانه‏ و افكار عمومي را تعريف كرده و مي‏گويد بزرگ‌ترين و مهم‌ترين نوع روابط عمومي در جنگ عراق به‌كارگيري ششصد خبرنگار همراه در كنار سربازان بوده است(ری هیبرت، 2003، صص255- 243). یکی از ابزارهایی که توسط دولت‌ها به منظور اقناع افکار به کار گرفته می‌شود عملیات روانی است. عملیات روانی امکانی پیچیده است که به دولت‌ها و تصمیم‌سازان آنها این توان را بخشیده که بدون درگیری مستقیم، بتوانند با تأثیرگذاری بر اذهان چه در جوامع خود و چه در دیگر جوامع، افکار عمومی یا افکار نخبگان را در جهت منافع خود هدایت کنند، اما استفاده از این ابزار درک پیچیدگی‌ها و فهم چگونگی عملکرد آن را می‌طلبد. با توجه به این امر است که این پژوهش بر ایجاد الگویی برای فهم این پدیده و پیچیدگی‌های آن متمرکز شده است. با این هدف این پژوهش باید به چند پرسش در حوزه موضوعی عملیات روانی پاسخ گوید؛ نخست: بر مبنای چه تعریفی از عملیات روانی می‌توان مختصات نظری این پدیده را درک کرد؟ دوم: چه مؤلفه‌هایی در کنار یکدیگر به شکل‌گیری یک عملیات روانی منجر می‌شوند و چه ارتباطی میان این مؤلفه‌ها وجود دارد؟ و سرانجام چه مدلی دربر گیرنده این اجزا و ارتباط آنها با یکدیگر است؟ پاسخ‌گویی به پرسش سوم هدف این پژوهش می‌باشد.
1. عملیات روانی یک مفهوم در چند نظریه

ویژگی‌های عملیات روانی در مقام یک واقعیت چندوجهیِ پیچیده موجب شده تا قرار دادن آن ذیل یکی از شاخه‌های علوم به عنوان موضوعی برای شناخت، امری دشوار باشد. وجه ارتباطی به همراه ویژگی‌های ظاهری این پدیده باعث شده که به شدت با علوم ارتباطات تداخل موضوعی یابد. از سوی دیگر به سبب نوع اثری که بر جای می‌گذارد آن را می‌توان با علم روان‌شناسی، چه روان‌شناسی فردی و چه اجتماعی در یک ارتباط وسیع قرار داد. حتی مسئله چگونگی فهم پیام‌های ارسالی در عملیات روانی، نظریات شناختی را به نوعی درگیر در این موضوع می‌سازد. پیچیدگی‌های این چنینی که ناشی از ماهیت بین رشته‌ای این پدیده‌اند سبب گردیده تا ارائه تحلیلی علمی از آن با دشواری‌هایی همراه باشد؛ چرا که هر تلاشی در این زمینه لزوماً باید با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از علوم به صورت هم‌زمان انجام پذیرد. این مسئله شاید از آن‌رو پدید آمده که حوزه بررسی عملیات روانی همچنان فاقد مجموعة نظریِ مدونی در ارتباط با خود است. البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که تلاش‌های صورت گرفته در علوم مختلف که تلاقی موضوعی یا محتوایی با عملیات روانی دارند قابل تعمیم به این حوزه‌اند اما هیچ کدام از آنها نتوانسته‌اند یک نظریه، الگو یا مدل برای تحلیل یا طراحی عملیات روانی به شمار آیند. با توجه به این محدودیت نظری، این پژوهش سعی نموده با نگاهی بین رشته‌ای بر این محدودیت فایق آید تا مدلی تحلیلی برای عملیات روانی عرضه شود.
مدل عبارت است از سلسله مفاهیمی که از یک رشته اطلاعات سازمان داده شده تشکیل یافته و قابل اطلاق به موارد یا شرایط خاص است. مدل‌ها به طور معمول در مقایسه با واقعیت بیرونیِ مبینِ آنها، پیچیدگی خود را از دست داده و به اشکال ساده‌تر تبدیل می‌شوند. ارائه یک مدل با تعیین متغیر، روابط میان آنها، خطای ساده‌سازی و  گردآوری اطلاعات روزآمد امکان‌پذیر است. مدل‌ها عناصر فاقد محتوای تجربی بوده و ارتباط مستقیم آنها با رویدادهای قابل مشاهده به سادگی امکان‌پذیر نیست. همچنین آنها از یک سلسله قضایای منطقی تشکیل می‌شوند که صحت پیش‌بینی واقعیاتی که از آن نشئت می‌‌گیرد به میزان زیادی به درجه اعتبار این قضایا بستگی دارد(قوام، 1381، ‌ص30-28). دستیابی به چنین طرحی که توانایی تحلیل پیچیدگی‌های مربوط به عملیات روانی را داشته باشد به‌طور ‌ضروری بر ارائه تعریفی دقیق و قابل قبول از مفهوم عملیات روانی وابسته است.
برد ام وارد
 عملیات روانی را اقداماتی می‌داند که منجر به نفوذ در هیجان‌ها، نگرش‌ها و سرانجام در رفتار مخاطب هدف می‌شود(برد ام وارد، 2003، ص22). در تعریفی دیگر عملیات روانی به استفاده برنامه‌‌یزی شده از تبلیغات و فعالیت‌های ارتباطی توسط یک دولت یا مجموعه‌ای از دولت‌ها تعریف شده که هدف از آن تأثیرگذاری بر نظرها، احساسات، موضع‌گیری‌ها و رفتار گروه‌های دوست و دشمن یا بی‌طرف است به گونه‌ای که به تحقق سیاست‌های دولت یا دولت‌های یادشده و هدف‌های آنها کمک کند(حکیم‌آرا، 1384، ص49). این پدیده در فرهنگ لغات دفاعی امریکا به‌ مجموعه اقدامات طراحی شده برای انتقال اطلاعات و نشانه‌های گزیده شده با هدف تأثیرگذاری بر هیجان‌ها، انگیزه‌ها، استدلال‌های عینی مخاطبان خارجی و در نهایت رفتار دولت‌های بیگانه، سازمان‌ها و یکایک افراد تعریف شده است(گوین، 2004، ص30). هر چند این تعریف، مخاطب عملیات روانی را محدود به مخاطب خارجی و بیگانه می‌داند اما تجربه‌های عملی استفاده از این شیوه‌ها برای مخاطبان داخلی نیز وجود دارد. با کنار گذاشتن این محدودیت و عام دانستن مخاطب، این تعریف می‌تواند مبنایی مناسب برای ادامه بحث باشد.

این تعریف شامل سه نکته اساسی در باره عملیات روانی است، نخست عملیات روانی یک فرآیند ارتباطی است که در آن داده‌هایی گزینش شده به مخاطب ارائه می‌شود. دوم این ارتباط از طریق اثر بر فرآیندهای ذهنی- روانی مخاطب عمل می‌کند و سوم آنچه عملیات روانی را از یک ارتباط ساده فراتر می‌برد هدف عملیات روانی است. دو نکته نخست مشترکات عملیات روانی را با علومی که به لحاظ موضوعی با آن هم‌پوشانی دارند نشان می‌دهد. با در نظر گرفتن این حوزه‌های مشترک است که می‌توان به مدلی برای عملیات روانی دست یافت.

حوزه نخستی که از آن می‌توان برای تحلیل عملیات روانی سود جست علوم ارتباطات است. از آنجا که می‌توان عملیات روانی را یک فرآیند ارتباطی دانست مدل‌های ارتباطات می‌توانند الگویی برای ایجاد مدل مورد نظر این پژوهش باشند. "هارولد لاسول" با طرح پرسشی در حوزه ارتباطات مدل‌گونه‌ای ساده از فرآیند ارتباطی ارائه می‌دهد. او می‌پرسد که در این فرآیند باید دانسته شود چه پیامی، توسط چه کسی، چگونه، به چه کسی و با چه اثری منتقل می‌شود؟(محسینیان‌راد، 1368، ص337). این مدل خطی، هر چند بسیار ساده به نظر می‌رسد اما مؤلفه‌های اساسی فرآیند ارتباط را به روشنی معرفی می‌کند. با توجه به آنچه لاسول گفته است این مؤلفه‌ها عبارتند از: فرستنده، پیام، کانال و مخاطب که در یک ارتباط خطی با یکدیگر قرار می‌گیرند بدین نحو که فرستنده به‌عنوان منبع پیامی را از طریق کانالی خاص به مخاطب خود منتقل می‌کند. 

تعدد و پیچیدگی ارتباط بین متغیرها، همچنین فرآیند ذهنی اثرگذاری عملیات روانی موجب شده تا مدل لاسول در ارائه صورتی روشن از فرآیندهای آن کاستی‌های خود را ظاهر سازد. حتی در این مدل اهداف فرآیند ارتباط، یعنی چرایی ارسال پیام از سوی فرستنده نیز در نظر گرفته نشده است. اما جدای از این کاستی‌ها، این مدل به دلیل روشن ساختن متغیرهای پایه‌ و خط اصلی ارتباط میان آنها، می‌تواند فراهم آورندۀ مبنای مناسبی برای جرح و تعدیل جهت رسیدن به مدلی که دربر گیرنده پیچیدگی‌های عملیات روانی باشد، قرار گیرد. به این منظور در ادامه از یک‌سو به باز‌تعریف مؤلفه‌های مدل لاسول پرداخته و از سوی دیگر برای افزایش توان تحلیلی آن به منظور دستیابی به آنچه مورد نظر این پژوهش است، با توجه به نظریه عمومی سیستم‌ها و مدل‌های روان‌شناسی جمعی، مدل گونۀ لاسول بازسازی خواهد شد.

1. نگاه سیستمی به پدیدۀ عملیات روانی
نظریۀ عمومی سیستم‌ها طرحواره‌ای نظری است که هدف آن کشف قوانین و نظم ذاتی پدیده‌ها از طریق بیان چگونگی تعامل میان متغیرهای هر نظام در مجموعه‌ای از ارتباطات روشن با یکدیگر است. بنا بر تعریف، هر سیستم شامل داده، فرآیند، ستانده و بازخورد است(علی رضاییان، 1380، صص16-15). انطباق مؤلفه‌های یک سیستم بر اجزای یک عملیات روانی، چهار فرآیند مختلف را از یکدیگر متمایز می‌سازد به این ترتیب هر عملیات روانی مجموعه‌ای از چهار فرآیند شامل: نخست، درمعرض‌گذاری مخاطب به‌عنوان ورودی سیستم؛ دوم، درگیری ذهنی مخاطب به‌‌منزلة فرآیند اصلی سیستم؛ سوم، اثر در نقش ستاندۀ سیستم و چهارم، چک و کنترل به‌مثابه بازخورد سیستم می‌باشد که هر یک از این فرآیندها به نوبه خود مؤلفه‌های گوناگونی را در بر می‌گیرند.
1-1- فرآیند نخست: در معرض‌گذاری

هدف اصلی فرآیند در معرض‌گذاری انتقال بسته‌ای از داده‌ها و در معرض قرار دادن مخاطب با یک پیام است. در مدل لاسول فرآیند در معرض‌گذاری شامل سه مؤلفۀ فرستنده، پیام و کانال می‌شود اما در معرض‌گذاری در یک عملیات روانی فرآیندی پیچیده‌تر و مشتمل بر مؤلفه‌های بیشتری است که هر یک از آنها می‌تواند بخشی از کل فرآیند عملیات روانی را شرح دهد. افزایش توان تحلیلی مدل مورد نظر این پژوهش به دقت در وارد ساختن متغیرهای جدید و بیان چگونگی ارتباط میان آنهاست. در این پژوهش فرآیند در معرض‌گذاری چهار مؤلفۀ جدید یعنی هدف، فلیتر سخت، فیلتر نرم و پارازیت را نیز دربرمی‌گیرد.
هدف
فرآیند ارتباطی در عملیات روانی یک فرآیند خنثی و فاقد هدف نیست. هدف در عملیات روانی ایجاد اثری ذهنی- روانی است که مخاطب را به جهتی خاص که مدنظر فرستنده است سوق می‌دهد. به این ترتیب اثر عملیات روانی در یک ارتباط مستقیم با اهداف فرستنده از طراحی و اجرای عملیات روانی به‌عنوان یک فرآیند ارتباطی، قرار می‌گیرد. آنچه هدف عملیات روانی را از یک ارتباط متقاعدسازنده عادی متمایز می‌سازد وجود جهت خاص در هدف است. فرستنده بر آن است تا از طریق اثرگذاری بر هیجانات، انگیزه‌ها و نگرش‌های مخاطب، آن را در جهت ایجاد ذهنیت، تصمیم یا رفتار خاص سوق دهد. جهت هدف یکی از مهم‌ترین وجوه ممیزۀ میان عملیات روانی با فرآیندهای ارتباطی عادی است. با یک نگاه عام می‌توان جهت هدف در عملیات روانی را به صورت مثبت و منفی در نظر گرفت که قرار گرفتن جهت هدف ذیل هریک از این عناوین تابع هماهنگی و یا عدم هماهنگی میان منافع فرستنده و مخاطب است.
  در یک تقسیم‌بندی دیگر جهت هدف با توجه به معیار زمان به دو سطح بلند‌مدت و کوتاه‌مدت تقسیم‌پذیر است. تأثیرگذاری بلند‌مدت (به عنوان هدف عملیات روانی) با اهدافی با جهت گسترده و بلند‌مدت هماهنگ است. مخاطبان اين عمليات عام‌تر بوده و می‌تواند همۀ شهروندان و نظاميان دشمن، همچنين كل جمعيت كشورهاي دوست، بي‌طرف يا دوست دشمن ما(متعهدان دشمن) را دربر گیرد. نمونه‌ای از جهت‌های بلند‌مدت برای عملیات روانی می‌تواند یکی از موارد زیر باشد:
1- تشريح خط مشي‌ها، اهداف و مقاصد سياسي كشور خودي براي مخاطبين و ارائه استدلال‌هاي پشتيباني از آن خط‌مشي‌ها؛
2- ارتباط دادن و پيوند برقرار كردن بين سياست‌های طراح عملیات روانی از يك‌‌سو و آرزوها و آرمان‌هاي مخاطبان هدف از سوی ديگر؛
3- تضعيف اعتماد به نفسِ رهبران دشمن و ايجاد ترديد در آنها نسبت به اهدافشان؛

4- تأثيرگذاري بر روند تعيين تاكتيك‌ها و استراتژي‌هاي دشمن؛
5- مختل كردن سيستم‌هاي كنترلي يا ارتباطي كشور؛
6- كمك به شکل‌گیری نخبگان مخالف حكومت؛
7- ايجاد اميد در عناصر مقاومت فعال در سرزمين دشمن و پشتيباني روحي از آنها؛
8- تقويت نارضايتي‌هايي كه ملت دشمن به دليل مسائل مذهبي، قومي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و غيره نسبت به دولت يا ديگران احساس مي‌كند؛
9- برانگيختن افكار عمومي یا فشارهاي سياسي به طرفداري يا مخالفت با يک ایده یا برنامۀ خاص؛
10- برانگيختن اختلاف بين مقامات نظامي و سياسي دشمن؛
11- كاهش روحيه و كارآيي سربازان و غيرنظاميان دشمن از طريق آشکار كردن ضعف‌هايي كه در روحيه و كارآيي نظاميان وجود دارد؛
12- كسب پشتيباني فكري يا عملي كشورهاي بي‌طرف؛ و
13- حمایت‌های لازم از تحريم‌هاي اقتصادي و ديگر اشكال غيرقهرآميز اعمال فشار عليه دشمن.
جهت‌های کوتا‌ه‌مدت در عملیات روانی عمدتاً معطوف به تأثیرگذاری‌هایی سریع است که مورد نظر طراح عملیات روانی می‌باشند. تأثیرگذاری‌های سریع در عملیات روانی که در مواقع بحران یا جنگ مدنظر است در مفهومی جدید با نام جنگ روانی نیز معرفی می‌شود. علاوه‌بر این جهت، هدف در جنگ روانی منفی و عمدتاً برای تخریب است. به این ترتیب در جنگ روانی جهت می‌تواند از موارد زیر باشد:
1- كاهش روحيه و كارآيي رزمي دشمن؛
2- آشفته كردن و سردرگم كردن دشمن؛
3- پشتيباني از عمليات ‌رواني استراتژيك، با فراهم كردن شناخت به‌موقع و تفصيلي در مورد آسيب‌‌پذيري‌هاي محلي كه به‌احتمال قابليت به‌كارگيري در الگوي استراتژيك را دارد.؛

4- پشتيباني خاص و مستقيم از فرماندهان تاكتيكي؛
5- ايجاد تصويري مطلوب از سربازان و فرماندهان خودي در ذهن مخاطبان؛
6- افزايش تأثير سلاح‌هاي سنگين از طریق ایجاد ترس عمومی؛
7- تسهيل اشغال شهرهاي دشمن، با ارسال اولتيماتوم و اعلاميه‌هاي دعوت به تسليم؛ و 
8- دادن اطلاعات و راهنمایي‌هاي لازم به عناصر دوست كه در منطقه رزمي دشمن عمل مي‌كنند(نيكرو، 1390).
فرستنده
فرستنده ارادۀ معطوف به ارسال پیام است، این اراده می‌تواند از سوی فرد، گروه یا یک دولت اعمال شود. نکته ظریفی که باید به آن توجه شود این است که نباید فرستنده را با منبع پیام اشتباه گرفت. مخاطب پیام را از طریق رسانه یا کانال دریافت می‌کند و منبع دریافت پیام از نگاه مخاطب همان رسانه یا کانال است. به این ترتیب فرستنده در ارتباطی غیرمستقیم با سایر مؤلفه‌های فرآیند در معرض‌گذاری قرار می‌گیرد و آنچه این ارتباط را می‌تواند نشان دهد، محتوای پیام ارسالی است که اهداف فرستنده در آن جای‌گذاری شده است.

پیام
"دیوید برلو" پیام را یک تولید عملی و فیزیکی از منبع رمزگذار می‌داند. "ویلبر شرام" نیز آن را رمزی می‌داند که قادر به انتقال معانی و مفاهیم است(محسینیان‌راد، 1368، ص189). اما در اینجا تعریفی روشن‌تر از پیام مبنای کار است. پیام مجموعه‌ای از داده‌هاست که با توجه به هدف فرستنده و برای اثرگذاری بر مخاطب سازمان یافته‌اند. هر پیام شامل دو عنصر صوری و محتوایی است، این عناصر باید به نحوی در کنار یکدیگر سامان یابند که با هدفی که فرستنده دارد همچنین محدودیت‌هایی که برداشت‌های ذهنی مخاطب بر دریافت پیام‌ها اعمال می‌کند و نوع درگیری ذهنی مخاطب با پیام هماهنگ باشند.

کانال
کانال یا رسانه ابزاری است که از طریق آن پیام به مخاطب ارائه می‌شود. این ابزار از ساده‌ترین اشکال چون ارتباط رو دررو، دست نوشته، اعلامیه تا پیچیده‌ترین آنها چون شبکه‌های تلویزیونی، ماهواره‌ای، اینترنت و حتی بازی‌های رایانه‌ای تنها یک وظیفه را بر عهده دارد و آن ارائه بسته‌ای از داده به صورت یک پیام به مخاطب است. بهره‌گیری از هر یک از این ابزارها بستگی مستقیم به توانایی‌های سخت‌افزاری فرستنده، نوع پیام، محدودیت‌های سخت‌افزاری که مخاطب با آن مواجه است و برداشت‌های ذهنی آن دارد. اعتبار وسیله انتقال پیام برای مخاطب از مواردی است که پذیرش پیام را برای آن ساده‌تر می‌سازد. در نظر داشتن این مجموعه از عوامل در موفقیت ارسال پیام نقشی مهم دارند.

فیلتر سخت
حدویت‌های سخت‌افزاریی که مخاطب با آنها مواجه است، بخش‌هایی از توانایی فرستنده را در ارسال پیام تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. این مجموعه‌ از محدودیت‌ها، فیلتر سخت را شکل می‌دهند. فیلتر سخت دو محدودیت عمده را در خود جای می‌دهد، نخست محدودیت‌های فناورانه‌ایست که مخاطب با آنها مواجه است و دوم محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت‌ها(سانسور) است. برای مخاطبی که دسترسی به گیرندۀ ماهواره‌ای ندارد نمی‌توان انتظار دریافت پیام ارسالی از طریق شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای را داشت. سانسور یا محدودیت‌های دولتی نیز می‌تواند اشکالی مختلف را همچون سانسور یا ممیزی مطبوعات، پخش پارازیت رادیویی و ایجاد محدودیت دسترسی به سایت‌های اینترنتی به خود بگیرد.

فیلتر نرم
مجموعه محدودیت‌ها و برداشت‌های ذهنی مخاطب می‌تواند مانعی را در برابر دریافت پیام‌های ارسالی ایجاد کند که مانند فیلتری اجازه درگیری ذهنی مخاطب را با برخی از پیام‌ها نمی‌دهد، این مجموعه فیلتر نرم نامیده می‌شود. فیلتر نرم به مخاطب امکان انجام یک قضاوت اولیه دربارۀ پیام را به صورت رد یا درگیری ذهنی با آن می‌دهد. طراحی پیام چه از لحاظ عنصر صوری و چه به جهت محتوا، همچنین انتخاب کانال باید به نحوی انجام پذیرد تا بیشترین احتمال عبور پیام از فیلتر و درگیری ذهنی مخاطب را با آن به‌وجود آورد.
پارازیت
عملیات روانی در محیطی بسته و جدا انجام نمی‌پذیرد، مخاطب در معرض مجموعه‌ای متنوع از پیام‌هاست که تنها بخشی از آن از سوی فرستندۀ طراح عملیات روانی است. پیام‌های دیگری هم وجود دارد که مخاطب را در معرض خود قرار می‌دهند، آنها با تأثیرگذاری بر برداشت‌های ذهنی مخاطب به قضاوت‌های اولیۀ آن در مورد پیام اصلی مورد نظر طراح عملیات روانی شکل می‌دهند. به این ترتیب حوزۀ اثرگذاری عامل بیرونی یعنی پارازیت در محدودۀ فیلتر نرم قرار می‌گیرد. 
مجموعه مؤلفه‌های یاد شده برای فرآیند در معرض‌گذاری باید در یک ارتباط سیستمیک با یکدیگر قرار داشته باشند. ورودی این سیستم، هدف فرستنده و خروجی آن پیام، محرکی برای فرآیند بعدی یعنی درگیری ذهنی به‌شمارمی‌رود. بازخورد این سیستم از طریق چک و کنترل به فرستنده برای اصلاح یا تداوم عمل ارسال می‌شود. موفقیت در فرآیند در معرض‌گذاری به میزان بسیاری به توان فرستنده برای ارسال پیام و برقراری ارتباط با مخاطب بستگی دارد، درک درست فرستنده از محدودیت‌‌های سخت و نرم مخاطب، برقراری هماهنگی دقیق میان کانال/ فیلتر سخت/ فیلتر نرم و پیام/ فیلتر نرم از ضروریات موفقیت در این فرآیند است.
2-1- فرآیند دوم: درگیری ذهنی
پس از پایان فرآیند در معرض‌گذاری، مخاطب با پیام رو به‌رو می‌شود، به این ترتیب مهم‌ترین فرآیند عملیات روانی که درگیری ذهنی مخاطب با پیام است آغاز می‌شود. با شروع این روند مخاطب، باید مرحله به مرحله به سمتی سوق داده شود که نگرشش دربارۀ موضوعی که هدف فرستنده است تغییر یابد. این فرآیند شامل دو مرحله است، نخست رمزگشایی و دوم تغییر نگرش. 
رمزگشایی: پیش از این اشاره شد که پیام عملیات روانی بسته‌ای از داده‌هاست که حاوی دو عنصر صورت و معنا می‌باشد. مخاطب در اولین مواجهه با این بسته به جداسازی عناصر آن از یکدیگر یا به اصطلاح رمزگشایی از پیام می‌پردازد. رمزگشایی اصطلاحی است که "استوارت هال" با مقالۀ رمزگذاری و رمزگشایی در گفتمان تلویزیونی وارد الگوهایی ارتباطی کرد. هال با تمرکز بر لحظات سرنوشت‌ساز رمزگذاری و رمزگشایی یک چرخش نشانه‌شناسانه یا زبان‌شناختی را در فهم پیام‌ها به‌وجود آورد. در این برداشت پیام به منزلۀ توپی که فرستنده برای دریافت‌کننده پرتاب می‌کند تلقی نمی‌شود. این اندیشه که پیام توسط تولیدکننده برنامه رمزگذاری و سپس توسط دریافت‌کننده رمزگشایی می‌شود، مستلزم این معناست که پیام ارسالی و پیام‌های دریافتی الزاماً یکسان نیستند و مخاطبان مختلف ممکن است یک برنامه را به شیوه‌های متفاوتی رمزگشایی کنند(پرتی آلاسوتاری، 1380، ص143). 
از نظر هال چهار شیوۀ آرمانی وجود دارد که رمزگشایی ارتباطات جمعی توسط مخاطب می‌تواند از طریق آنها انجام پذیرد: رمز مسلط یا هژمونیک که در آن معانی برحسب معانی غالب یا مرجع، رمزگشایی می‌شود. رمز حرفه‌ای یا انتقال، پیامی می‌باشد که از پیش به شیوة هژمونیک برجسته‌سازی شده است. رمز مذاکره شده که آمیزه‌ای از عناصر سازگار یا مغایر با معانی غالب را دربر می‌گیرد و سرانجام رمز مغایر یعنی حالتی که در آن دریافت‌کننده، تغییر شکل لفظی و ضمنیِ نسبت داده شده به یک رویداد را کاملاً درک می‌کند اما تصمیم می‌گیرد که پیام را به روشی مغایر عموم رمزگشایی کند(پرتی آلاسوتاری، 1380، ص145). پیش از آنکه پیام بتواند تأثیری داشته باشد و نیازی را برآورده سازد، ابتدا باید به مثابۀ یک گفتمان معنادار درک و به طرز معناداری رمزگشایی شود. این مجموعه معانی رمزگشایی شده‌ هستند که همراه با پیامدهای بسیار پیچیدۀ ادراکی، شناختی، عاطفی یا رفتاری خود تأثیر می‌گذارند، نفوذ می‌کنند موجب سرگرمی می‌شوند، می‌آموزند یا ترغیب می‌کنند(پرتی آلاسوتاری، 1380، ص144).
تغییر نگرش: پس از رمزگشایی، داده‌های پیام وارد فضای ادراکی مخاطب می‌شوند، این داده‌ها می‌توانند محرک فرآیند تغییر نگرش باشند. بسیاری از پیچیدگی‌های مربوط به چگونگی اثرگذاری عملیات روانی به درک از فرآیندهای ادارکی مخاطب باز‌می‌گردد. 
نگرش‌ها همه ارزیابی‌هایی هستند که از روی آن می‌توان رفتار گرایشی یا اجتنابی مردم را نسبت به موضوع در موقعیت‌های مختلف پیش‌بینی کرد. هر نگرش مشتمل بر اطلاعاتی است که در چارچوب عناصر یا سازه‌های ذهنی مختلف انباشته می‌شوند. این اطلاعات یا از نوع داده‌هایی هستند که در تجزیه‌ و تحلیل برای رسیدن به نتیجه دربارۀ موضوع دخالت دارند یا اطلاعاتی هستند که به‌طور مستقیم از راه برانگیختن احساس به تشکیل نگرش کمک می‌کنند. در هر حال نگرش‌ها مبتنی بر اطلاعات فوری هستند که به‌طور مستقیم از راه برانگیختن احساس به تشکیل نگرش کمک می‌کنند(حکیم‌آرا، 1384، صص95-94). پیام انتقال داده شده در عملیات روانی باید با ورود داده‌های جدید، نگرش‌های پیشین را دچار بی‌تعادلی کند. به این ترتیب بر اساس نظریه توازن‌ شناختی "هایدر" با ایجاد عدم‌تعادل در سازمان اعتقادی و گرایشیِ فرد، میل به تغییر اعتقادات و گرایش‌ها در شخص پدید آمده و تا برقراری مجدد تعادل و هماهنگی ادامه می‌یابد(مورتون دوچ و همکاران، 1374، ص31).
 فرآیند ذهنی تغییر نگرش نیز فرآیندی پیچیده و چند مرحله‌ایست که مدل‌های مختلفی برای آن ارائه شده که هر یک از آنها به نحوی متفاوت به شرح چگونگی تغییر نگرش مخاطب می‌پردازند. آنچه مبنای کار در این نوشتار است مدلی است که توسط پتی
 و کاچیوپو
 ارائه شده است. پتی و کاچیوپو(1986، صص195- 123) با ارائه مدل کوشش درخور
 به شرح چگونگی اثرگذاری یک پیام متقاعدکننده بر مخاطب از طریق دو فرآیند متقاعدسازی مرکزی و پیرامونی می‌پردازند. ساخت کلیدی این مدل بر پیوستار بسط درست‌نمایی استوار است. این پیوستار با چگونگی ارزیابی افراد قادر و با انگیزه از طریق فرآیند پردازش مرکزی از افراد، موضوعات و موقعیت‌ها تعریف می‌شود(پتی و کاچیوپو، 2010، صص5-4). در این نظریه تفکر به عنوان متغیر واسطه‌ای برای متقاعد شدن محسوب شده و هرگونه متقاعد شدن و کیفیت آن متکی به شیوۀ پردازش اطلاعات درباره موضوع است(محمدعلی حکیم‌آرا، 1384، ص131). پردازش اطلاعات هستۀ مرکزی نظریه‌های مربوط به متقاعدسازی است و در مورد مخاطب پردازش همان فرآیندهای شناختی مربوط به تجزیه‌وتحلیل اطلاعات است. به بیان دیگر شیوۀ تفکر چه آگاهانه و چه ناخودآگاه مبتنی بر مراحلی است که توسط آنها داده‌های ورودی به ذهن، شناخته شده، طبقه‌بندی و فهم می‌شوند که حاصل این فهم می‌تواند به تغییر ساختارشناختی منجر شود. پردازش اطلاعات نیز بسته به اهمیت موضوع برای مخاطب، توانایی‌های آن در درگیری با پیام و نوع پیام متفاوت است.
محور اصلی شیوه پردازش مرکزی تفکر دقیق و موشکافانه مخاطب دربارۀ پیام و پردازش دقیق اطلاعات در ذهن است. پیام پس از رمزگشایی به صورت محرکی برای فرآیندهای پردازش عمل می‌کند، درصورتی که این پیام دارای شرایط لازم باشد و بتواند فرآیند پردازش مرکزی را فعال سازد داده‌های اصلی مربوط به استدلال‌های درونی پیام مورد توجه ذهن مخاطب قرار خواهد گرفت. به این ترتیب مخاطب با توجه به استدلال موجود در پیام آن را درک خواهد کرد. فرآیند تغییر نگرش پیرامونی حاصل درگیری سطحی ذهنی مخاطب با پیام است. به این ترتیب مخاطب بی‌آنکه با استدلال پیام درگیر شود به اشاره‌های پیرامونی پیام توجه کرده و حاصل این توجه یک پاسخ ‌شناختی است که می‌تواند به ایجاد یک محرک برای درگیری بیشتر با استدلال پیام بینجامد. توجه به اشاره‌های پیرامونی زمانی انجام می‌شود که موضوع برای مخاطب یا از اهمیت چندانی برخوردار نبوده یا توان آن در برخورد با پیام محدود کنندۀ فرآیند ذهنی باشد(پتی و کاچیوپو، 1986).
پتی و کاچیوپو در مدل خود این دو فرآیند را به صورت دو فرآیند موازی که با انجام یکی دیگری فاقد کارآیی باشد ترسیم نمی‌کنند. دو فرآیند تغییر نگرش پیرامونی و مرکزی در مدل آنها به صورت پیوستارهایی از مراحلی است که در امتداد یکدیگر قرار گرفته که سرانجام به یک پاسخ ‌شناختی منجر می‌شوند. نکته مهم در این مدل این است که خط اصلی فرآیند تغییر نگرش، فرآیند تغییر نگرش مرکزی است و محرک آغاز فرآیند تغییر نگرش پیرامونی زمانی ایجاد می‌شود که به هر دلیل پیوستار مراحل فرآیند تغییر نگرش مرکزی قطع شود.
پس از رمزگشایی، پیام به صورت یک محرک برای آغاز فرآیند تغییر نگرش در خواهد آمد، در صورتی که محرک توان کافی برای آغاز فرآیند تغییر نگرش پیرامونی را داشته باشد این فرآیند آغاز خواهد شد در غیر این صورت توجه ذهن مخاطب به سوی اشاره‌های پیرامونی جلب می‌شود. به این ترتیب فهم پیام از طریق فرآیند تغییر نگرش پیرامونی ادامه خواهد یافت. مرحلۀ بعدی "توانِ بر فرآیند" است به این ترتیب در صورتی که مخاطب به هر دلیل نتواند با استدلال پیام ارتباط برقرار کند، صورت پیام یا همان اشاره‌های پیرامونی واجد اهمیت می‌شوند. اما اگر مخاطب توان بر ادامه فرآیند داشته باشد وارد مرحلۀ بعدی خواهد شد. در این مرحله ماهیت فرآیند شناختی با توجه به تأثیرات هیجانی تعیین می‌شود و در صورتی که پیام ارسالی نتواند هیچ تأثیر هیجانی خاصی را به وجود آورد فرآیند تغییر نگرش مرکزی متوقف خواهد شد و باز توجه به سوی اشاره‌های پیرامونی خواهد رفت. تغییر ساختار شناختی نتیجه‌ایست که از طی این مراحل به‌دست خواهد آمد. این تغییر ساختار همان‌گونه که پیش از این اشاره شد به ایجاد عدم تعادل و سرانجام تغییر نگرش خواهد انجامید. پاسخ ‌شناختی فرآیند تعییر نگرش مرکزی با توجه به تأثیر هیجان‌های مثبت یا منفی به دو صورت تغییر نگرش مثبت یا منفی ظهور خواهد کرد. اما در صورتی که تغییری در ساختار شناختی مخاطب ایجاد نشود، اشاره‌های پیرامونی مورد توجه قرار خواهند گرفت(پتی و کاچیوپو، 1986، صص129- 124).
اشاره‌های پیرامونی نقطۀ کانونی فرآیند تغییر نگرش پیرامونی است. زمانی که مخاطب به هر دلیل به اشاره‌های پیرامونی توجه کند درگیری ذهنی سطحی با پیام برقرار می‌کند، در نتیجه مسائل مربوط به شکل پیام، اعتبار منبع پیام که با استدلال پیام ارتباط مستقیم ندارند، اهمیت می‌یابند. به این ترتیب توجه اشاره‌های پیرامونی به پیام، محرکی برای آغاز فرآیند تغییر نگرش مرکزی است. اشاره‌های پیرامونی با ایجاد یک محرک، فرآیند تغییر نگرش مرکزی را در باره پیام دوباره آغاز خواهند کرد اما این‌بار در سطحی پایین‌تر و با استفاده از اشاره‌های پیرامونی است که فرآیند ادامه می‌یابد. در صورتی که اشاره‌های پیرامونی آنقدر قوی نباشند که فرآیند تغییر نگرش را دوباره فعال سازند مخاطب نگرش پیشین خود را نگه داشته یا آن را بازیابی می‌کند. این امر نشان دهندۀ عدم موفقیت فرآیند تغییر نگرش است که در این صورت چک و کنترل باید بازخورد را برای اصلاح فرآیند به فرستنده منتقل کند.
3-1-  فرآیند سوم: اثر 
پیش از این اشاره شد که هدف در عملیات روانی اثری است که از آن انتظار می‌رود. اثر عملیات روانی به صورت طیفی میان ایجاد یک زمینه ‌ذهنی، تصمیم خاص یا انجام عملی که مورد نظر فرستنده و طراح عملیات روانی است، ارزیابی می‌شود. پس از پایان فرآیند تغییر نگرش در صورت موفقیت فرآیند، در مخاطب زمینۀ ذهنی در جهت هدف فرستنده ایجاد خواهد شد اما اگر هدف در نظر گرفته شده بیش از این باشد یعنی انتظار اتخاذ یک تصمیم خاص یا انجام یک رفتار ویژه از مخاطب وجود داشته باشد، آنچه اهمیت می‌یابد زمینۀ عینی عمل مخاطب است. مخاطب عملیات روانی در شرایطی واقعی که محدودیت‌های تصمیم‌گیری و عمل بر آن حاکم است تصمیم گرفته و عمل می‌کند. در صورتی که درکی درست از این شرایط وجود نداشته باشد، حاصل متقاعدسازی و تغییر نگرش در عملیات روانی انفعال مخاطب در برابر شرایط است. بروز چنین شرایطی باید توسط چک و کنترل به صورت بازخورد منفی به فرستنده ارائه شود تا بتواند به اصلاح فرآیند دست زند.

4-1- فرآیند چهارم: چک و کنترل
پایداری هر سیستم به میزان عملکرد صحیح آن وابسته است و این امر نیز با میزان انطباق سیستم با شرایط و اصلاح فرآیند، ارتباط مستقیم دارد. از این‌رو، بازخورد در حفظ بقای سیستم و عملکرد صحیح آن نقش اساسی دارد(رضاییان، 1380، ص16). عملیات روانی به دلیل حساسیت و پیچیدگی مراحل وقوع آن، نمی‌تواند به صورت ارتباطی یک‌سویه و بدون بازخورد باشد. ضرورت‌های این فرآیند ایجاب می‌کند که تمامی مراحل توسط فرآیند چک و کنترل مورد بازبینی قرار گیرد تا موفقیت یا عدم موفقیت هر یک از فرآیندها و مراحل بررسی شود و درصورت عدم موفقیت در هر مرحله، فرآیند اصلاح شود. فرآیند چک و کنترل از مجموعه بازخوردهایی شکل می‌یابد که در هر یک از مراحل برای فرستنده ارسال می‌شوند. این بازخوردها یا مثبت‌اند که محرک ادامۀ فرآیند می‌باشند و یا منفی‌اند که وجود مشکلی را در تسلسل مراحل نشان می‌دهند. در این صورت باید فرآیند برای غلبه بر مشکل از سوی فرستنده اصلاح شود. با توجه به آنچه تاکنون بدان اشاره شد می‌توان همۀ فرآیندها، مراحل و مؤلفه‌های یک عملیات روانی را در تصویر 1 که تصویر مدل مورد نظر این پژوهش است، مشاهده کرد.
























2. جمع‌بندی
همان‌گونه که در مقدمه اشاره شد هدف این پژوهش ترسیم مدلی برای فهم عملیات روانی و پیچیدگی‌های آن است. به این منظور تلاش شد تا با بهره‌گیری از مفاهیم و مدل‌های گوناگون در حوزه‌های علمی مختلف این هدف به دست آید. از نظر این پژوهش مدل سیستمیک ارتباطی با توجه به مجموع فرآیندها، متغیرها و ارتباط میان آنها که در چارچوب این مدل مطرح شده‌اند ضمن ایجاد تصویری روشن از اجزای مادی و ذهنی عملیات روانی، ابزار نظری لازم را برای تحلیل عملیات روانی به وجود آورده است. ذکر چند نکته درباره این مدل ضروری به نظر می‌رسد: نخست، نظر به اینکه در این پژوهش عملیات روانی به مثابه فرآیندی ارتباطی در نظر گرفته شده است این مدل قابل تعمیم به سایر فرآیندهای ارتباطات متقاعد سازنده نیز می‌باشد. به‌ همین‌سان در بحث از هدف عملیات روانی نیز می‌توان به اشاراتی از وجوه افتراق عملیات روانی با دیگر فرآیندهای ارتباطی با توجه به مدل ارائه شده، دست یافت.
دوم، این مدل برای تحلیل یک پیام از ابتدا تا انتها مطرح شده، اما آنچه در واقعیت رخ می‌دهد بهره‌گیری هم‌زمان از چند پیام با یک هدف است. نکته اینجاست که هر کدام از این پیام‌ها نیز با طی فرآیندها بر اساس این مدل عمل خواهند کرد اما هماهنگی در این پیام‌ها از ملزومات موفقیت در عملیات روانی است. سرانجام شدت پیام نیز باید در نظر گرفته شود. شدت پیام، حجم پیام‌های ارسالی در بازه‌ای از زمان است. شدت پیام باید به گونه‌ای باشد که در نقطه ماکزیموم اثر قرار گیرد. عبور از این نقطه بار منفی داشته، کاهش اثرگذاری را به دنبال دارد. با در نظر گرفتن این نکات انطباق مدل با واقعیت بیرونی افزایش یافته و بر توان مدل برای ایجاد فهمی عمومی از عملیات روانی افزوده می‌شود. باید توجه کرد که اين مدل با تمرکز بر فهم نظری پدیدة عملیات روانی ایجاد شده، اما به آزمون گذاردن آن نیازمند بررسی‌های موردی متعددی است كه اين امر فراتر از هدف اين پژوهش بوده و نياز به پژوهشی مستقل دارد که امید می‌رود در آینده امکان ارائه آن فرآهم آید. 
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تصویر 1: مدل سیستمیک ارتباطی برای تحلیل عملیات روانی








� . دانش آموخته کارشناسی ارشد دیپلماسی و کارشناس دیپلماسی عمومی وزارت امورخارجه.





�. Brad M. Ward 


� . Richard E. Petty


�. Johan T. Cacioppo 


� . The Elaboration Likelihood Model of Persuasion








13

